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ادامه بحث قرائت عزائم

جلسه 86-684
سه‌شنبه - 24/12/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به قرائت سوره‌های سجده‌دار بود در نماز که مشهور قائل به حرمت آن شدند در نماز فریضه و لو بعدش سجده نکند.

در جواهر دارد لم یظهر من القدماء من یقول بحرمة‌ قراءة سور العزائم فی الصلاة‌ وضعا بل ظاهر کلامهم الحرمة التکلیفیة. اصلا ظاهر کلمات قدماء این است که قرائت سور عزائم حرام تکلیفی است. 
حالا ادعایی است که صاحب جواهر می‌‌کند. در خلاف که شیخ طوسی استدلال می‌‌کند به قاعده اشتغال که اگر نماز بخواند با قرائت سوره‌های سجده‌دار شک می‌‌کنیم در برائت ذمه‌اش از تکلیف به نماز. و این [بیان شیخ طوسی] مناسب است با حکم وضعی. و استفاده حرمت تکلیفیه هم از روایات مشکل است. مثلا همین روایت زراره لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة انصافا ظاهر در ارشاد به حکم وضعی است نه این‌که قرائت سوره‌های سجده‌دار در نماز حرام تکلیفی است. اصلا نهی از شیئی در عبادت ظهور در حرمت تکلیفیه ندارد، لاتقهقه فی صلاتک ارشاد است به حکم وضعی.

و اگر نبود تعلیل فان السجود زیادة فی المکتوبة ما می‌‌گفتیم قرائت سوره‌های سجده‌دار مشکل دارد در نماز، مشکل وضعی دارد، مشکل وضعیش چیست؟ یک احتمال دارد که مبطل نماز باشد، یک احتمال دارد که مصداق سوره کامله‌ای که واجب است بعد از حمد نباشد، که اگر این مشکل دوم باشد یک سوره دیگر بخواند مشکل حل می‌‌شود. و قدرمتیقن از لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم این دومی است که این مصداق آن سوره کامله واجبه بعد الحمد نیست. ولی چون تعلیل بود که فان السجود زیادة فی المکتوبة‌ ظاهرش این شد که ما که نهی می‌‌کنیم از قرائت سوره‌های سجده‌دار در نماز بخاطر این است که اگر این سوره‌ها را بخوانی واجب می‌‌شود بر تو سجده، آن وقت سجده می‌‌کنی، سجده که کردی مبتلا می‌‌شود نمازت به زیاده در مکتوبه و از این جهت نمازت دچار بطلان می‌‌شود. و این مطلبی است که آقای بروجردی دارند، آقای خوئی دارند.
مرحوم حاج شیخ تایید کرده مشهور را، گفته: ظاهر نهی از قرائت سور عزائم حرمت تکلیفیه است. نکته حرمت تکلیفیه این است که موجب می‌‌شود سجده تلاوت بر شما واجب بشود ولی خواندن سوره‌های سجده‌دار حرام تکلیفی است در نماز، اگر هم سجده نکنی نمازت باطل می‌‌شود. چرا؟ برای این‌که بارها گفتیم یک فعلی در نماز که حرام هست انجام بدهیم این ماحی صورت صلات است.

و لذا فرق می‌‌کند کسی استماع بکند سوره‌های سجده‌دار را یا آیه سجده را در نماز، ‌او نه، او اگر سجده نرود نمازش صحیح است. رفت جلسه قرآن، اتفاقا هم روز آخر ماه رمضان است سوره علق می‌‌خوانند، کنارشان ایستاد نماز ظهر و عصرش را بخواند، این‌ها هم شروع کردند اقرأ باسم ربک الذی خلق، ‌تا آخر، این خودش نمی‌خواند، استماع می‌‌کند، این استماع حرام هست و لکن فعلی نیست که مبطل نماز باشد، اتیان به یک فعلی که ماحی صورت صلات باشد نیست، اگر سجده برود نمازش باطل می‌‌شود نرود نمازش صحیح است. اما اگر خودش بخواهد سوره‌هایی که آیه سجده‌دار دارد بخواند چون این فعلی است که حرام تکلیفی است و لو سجده هم نکند ماحی صورت صلات است.
ما این فرمایشات را نمی‌فهمیم. اولا ماحی صورت صلات چرا باشد؟ دیگر اگر قرآن خواندن صورت صلاتیت را محو کند، ‌آن فرض‌هایی که در روایت است که بچه را شیر می‌‌دهد مار را می‌‌کشد لباسش خونی است می‌‌رود می‌‌شوید، بینی‌اش خون آمده می‌‌رود می‌‌شوید می‌‌آید نمازش را ادامه می‌‌دهد آن‌ها ماحی صورت صلات نیست حالا یک سوره بخواند ماحی صورت صلات است؟ ماحی صورت عرفی است شرعی نیست، عرف باید بگوید این نماز نمی‌خواند.

و اساسا چه نکته‌ای دارد که حاج شیخ در کتاب الصلاة استفاده کردند از لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم حرمت تکلیفیه را؟ مخصوصا تعلیل بگوید فان السجود زیادة فی المکتوبة می‌‌فهمیم نکته نهی از قرائت سور سجده‌دار این است که منجر می‌‌شود به وجوب سجده، ‌اگر سجده بکنی آن وقت زیاده در نماز پیش می‌‌آید.

[سؤال: ... جواب:] فان السجود زیادة فی المکتوبة نه ان وجوب السجود علیک یوجب کذا. مبتلا می‌‌شوی به این‌که سجده بروی، اگر سجده بروی نمازت باطل می‌‌شود اگر سجده نروی گناه کردی چرا سجده نرفتی. [سؤال: با توجه به حرمت قطع نماز، خواندن سوره سجده‌دار (چه سجده تلاوت بکند چه نکند) سبب فعل حرام می‌شود. جواب:] اگر قطع نماز حرام باشد این ایجاد موضوع است برای یک تکلیفی که قابل امتثال نیست، این موجب بغض این فعل نمی‌شود. من یک کاری می‌‌کنم که بعد به من می‌‌گویند اسجد، اگر سجده بکنم نمازم را ابطال کردم ابطال نماز حرام است بناء بر نظر مشهور که دلیل هم باطلاقه نداریم بر حرمت ابطال، ‌ولی بناء بر نظر مشهور حرام است، اگر سجده نکنم، ترک امر به سجده تلاوت کردم، ترک کردم امتثال او را، خب بسیار خوب، اما دلیل نمی‌شود که این سوره سجده‌دار خواندنش مبغوض مولی باشد، آنی که مبغوض مولی است ابطال نماز است، ترک امثال امر به سجود است.
[سؤال: خودمان را بیندازیم در دوران امر بین محذورین، حرام نیست؟ جواب:] این‌جور که شما می‌‌گویید اولا صحیحه عبدالصمد بن بشیر را دارید زیر سؤال می‌‌برید حواس‌تان باشد. چرا؟‌ برای این‌که در صحیحه عبدالصمد بن بشیر دارد: لبی فی ثیابه، این تلبیه گفتن در لباس‌های دوخته علت تامه حرام بود چون لبس المخیط فی حال الاحرام با چی محقق شد؟ با همین تلبیه‌اش. (... جاهل مقصر بود، لم یسأل احدا عن شیء، جاهل مقصر عملش مبغوض است چه فرق می‌‌کند) ولی در عین حال امام فرمود اشکال ندارد، حجک لیس بفاسد. ... حکم عقل قابل تخصیص نیست، اگر جاهل مقصر فعلش مبعد عن المولی است که صلاحیت مقربیت ندارد. ثانیا: تمام نمازهای مردم را شما باطل می‌‌کنید. چرا؟ برای این‌که این‌ها مسأله نمی‌پرسند، شروع می‌‌کنند نمازخواندن، احتمال می‌‌دهند در نماز مبتلا بشوند به یک مسأله‌ای که حکمش را نمی‌دانند و چون حکمش را نمی‌دانند یک کاری می‌‌کنند که شبهه ابطال نماز است، مثلا آدم اگر شک کرد سجده دوم را بجا آوردم یا نه ولی گمانش این است که بجا آورده، حکمش این است که اعتناء نکند و بناء بگذارد که من سجده دوم را ان‌شاءالله بجا آوردم که نظر آقای زنجانی است، یک زمانی به نظرم قبول داشتند مثل آقای بروجردی، نمی‌داند این مکلف که ظن به سجده ثانیه مثل ظن در رکعات معتبر است یا معتبر نیست، پس باید سجده ثانیه مظنونه را تدارک کند یا تدارک نکند، حالا اتفاقا هم پیش نیامد این مسأله، [بناء بر گفته شما باید] بگوییم شما همه‌تان نمازهایتان باطل است چون القاء کردید خودتان را در یک مشکلی که اگر مبتلا می‌‌شدید و چه بسا مبتلا هم می‌‌شوید بناء بر یک طرف می‌‌گذارید بعد سؤال می‌‌کنید می‌‌گویند "درست عمل کردید"، [اما] شما عمل‌تان مبغوض مولی است.

[سؤال: ... جواب:] مقصر، مقصر است دیگر، [تفاوتی بین التفات و عدم التفات نیست].
[سؤال: ... جواب:] مبعد نفسی نیست، مبعد نفسی را می‌‌گوییم مقرب نیست. مثل این‌که خودش مصداق حرام نفسی است مثل وضوء با آب غصبی عمدا. ... [ما عقلایی می‌دانیم اما طبق مبنای آقای بروجردی مشی کردیم که ایشان حکم عقل می‌‌دانند می‌‌گویند عملی که طغیان بر مولی است نمی‌تواند مقرب باشد. این علت تامه حرام است از جاهل مقصر هم صادر شده، ولی امام فرمود حجک لیس بفاسد، برو فدای سرت، ‌هر چی اصحاب ابی‌حنیفه گفته بودند حجک فاسد و علیک الحج من قابل و علیک بدنة و شق قمیصک و اخرجه من فوق رأسک، امام فرمود بیخود کردند، در دلش لابد فرمود بیخود کردند این بیسوادهای بی‌دین. همه را تصحیح کرد، حجک لیس بفاسد لیس علیک بدنة لیس علیک الحج من قابل و اخرج قمیصک من تحت رجلک. تازه بعدش هم یاد دادند وقتی رفتی مکه چکار بکن بقیه اعمالت را.
[سؤال: ... جواب:] آقایان به عرض دوم ما اشکال دارند که اگر ظهور نداشته باشد نهی در ارشاد به فساد ولی بالاخره از این حیث که اگر این سوره‌های سجده‌دار را بخواند سجده نکند، یا سجده بکند، هرکدامش مشکل دارد، چه چیزی باعث این مشکل شد این سوره سجده‌دار خواندن، پس این مبغوض مولی است و المبغوض لایصلح للمقربیة. آقای حائری می‌‌فرمود مبغوض نفسی است حرمت نفسیه تکلیفیه استفاده می‌‌کرد، آقایان می‌‌گویند حرمت غیریه هم استفاده کنیم، بالاخره علت تامه اگر سجده کنی نماز را باطل می‌‌کند سجده نکنی ترک امتثال امر به سجود کردی، می‌‌شود مبغوض غیری، چون یک سنگی انداختی در چاه که دیگر به این سادگی نمی‌شود خارجش کرد، هر کاری بکنی مشکل دارد، سجده بکنی یک مشکل، نکنی یک مشکل، ‌مولی می‌‌گوید بدم آمد از این سوره‌های سجده‌دار که خواندی که الان هر کاری بکنی مخالفت با من تلقی می‌‌شود، سجده بکنی مخالفت کردی با حرمت ابطال فریضه، سجده نکنی مخالفت کردی با وجوب سجود تلاوت. ما می‌‌گوییم باشد ولی این دلیل نمی‌شود که قرائت این سوره سجده‌دار مبغوض مولی باشد، فوقش علت تامه است برای ارتکاب احد الحرامین،  علت تامه حرام که مبغوض نیست.
[سؤال: ... جواب:] آن را حاج شیخ عبدالکریم حائری از این راه جواب داد که ماحی صورت صلات می‌‌شود در سوره قبل الحمد هم همین را گفت، گفت اگر عمدا سوره بخوانی قبل الحمد چون آن تشریع است نهی دارد و لذا ماحی صورت صلات است. ... قران بین السورتین حرام نیست، از آن جهت ما مشکل نداریم، قابل تدارک است. [سؤال: شاید مراد حاج شیخ از صورت صلات که از بین می‌‌رود، صورتی است که شارع برای صلات اعتبار کرده. جواب:] اصلا اعتبار شارع دست ما هست مگر؟ ... دلیل نمی‌شود صلات نسبت به او بشرط لا باشد، شاید صلات نسبت به او مثل صلات نسبت به نظر الی الاجنبیة باشد در اثناء صلات. اگر وسط نماز نعوذبالله کسی نگاه به نامحرم بکند یا پدری از دست بچه‌اش عصبانی است وسط نماز بچه‌اش رد می‌‌شود محکم می‌‌زند پشت گردنش، می‌‌گوید بابا! در نماز این کارها را می‌‌کنی؟ این تازه باید بیاید بحث ترکیب انضمامی ترکیب اتحادی را با بچه‌اش مطرح کند!!‌ بگوید این ترکیب انضمامی است نماز صحیح است. هیچکس نگفته ماحی صورت صلات است. ... شارع آمده گفته نماز بخوان نماز هم گفته اولها التکبیر و آخرها التسلیم وسطش هم رکوع و سجود، ‌دیگر چی می‌‌خواست بگوید؟ این شارعی که وسط نماز می‌‌گوید لباست خونی شد بینی‌ات خون آمد پشت به قبله نکن برو بشور بیا نمازت را ادامه بده، بچه را شیر بده وسط نماز. ... شارع مگر این‌جا گفت نهی وضعی می‌‌کنم که قراءة سورة‌ العزائم تقطع الصلاة، این‌جور که نگفت.
پس ما به نظرمان ظاهر این روایات این است که سوره‌هایی که آیه سجده دارد نخوان چون اگر بخوانی مبتلا می‌‌شوی به وجوب سجده، اگر سجده نکنی هیچ، گناه کردی نمازت صحیح است ولی اگر سجده بکنی او منشأ بطلان نمازت می‌‌شود. حالا ما این روایات را می‌‌خوانیم. اولین روایت، روایت زراره بود که لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة. 

آقای سیستانی فرمود احتمال می‌‌دهیم این تعلیل زیاده باشد از قِبل بعض روات. بعضی روات دیده بودند در روایت علی بن جعفر که بعدا می‌‌خوانیم در همین رابطه دارد و ذلک زیادة فی الفریضة، این‌ها خوش‌شان آمد از این تعلیل، آمدند کنار روایت زراره گفتند فان السجود زیادة فی المکتوبة. این احتمال را ما می‌‌دهیم. و لذا نمی‌توانیم وثوق پیدا کنیم به این‌که این ذیل جزء روایت است.
انصافا ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم ما می‌‌گوییم العمری ثقة فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، وثوق پیدا کنیم نکنیم، مهم این است که عمری ثقه است فاسمع له و اطع، العمری و ابنه ثقتان ما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. 
[سؤال: ... جواب:] ما قالا لک عنی یعنی بگوید امام این را فرموده، و الا ضروریه به شرط محمول می‌‌شود، او که دیگر احتیاج به وثاقت ندارد، فاسق و فاجر هم اگر یک چیزی بگوید بدانی از امام است واقعا، باید عمل کنی. ... می‌‌گوید بعض روات این را آوردند ظاهرش این است که دارند به امام نسبت می‌‌دهند.
وانگهی این احتمال‌ها عرفی است؟ یک راوی می‌‌بیند که قال زرارة‌ عن احدهما علیهما السلام لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم ناگهان بعدش این راوی مثل قاسم بن عروه، حسین بن سعید مثلا بیاید بگوید فان السجود زیادة فی المکتوبة، اگر این احتمالات را بدهیم باید کتاب وسائل الشیعة راببندیم بگذاریم کنار چون این احتمال‌ها و امثال این احتمال‌ها همه جا مطرح می‌‌شود، این‌ها مانع از وثوق عرفی نیست. 

[سؤال: ... جواب:] فقیه جمله‌های مستقله‌ای را اضافه کرده به روایت، آن هم کتاب فتوی است، ‌من لایحضره الفقیه، ‌چه ربطی دارد به اصل زراره و کتاب حسین بن سعید.

آقای داماد فرمودند ما حمل بر کراهت می‌‌کنیم نهی از قرائت سوره‌های سجده‌دار را در نماز. می‌‌گویند پدرخانم شما آقای حائری که می‌‌گفت حرمت تکلیفیه، می‌‌گوید ما نظرمان این است. چطور؟ خوب دقت کنید! ایشان می‌‌گویند لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة نگفت فان السجود زیادة مبطلة فی المکتوبة، این را که نگفت، ‌گفت فان السجود زیادة فی المکتوبة، یک احتمال این است که تعبدا گفته سجود تلاوت (و لو به قصد جزئیت نباشد در نماز، سجود تلاوت در نماز به قصد جزئیت نیست)، زیاده است. شاهدش این است که نگفت زیادة ‌فی الصلاة گفت زیادة فی المکتوبة، اگر زیاده حقیقیه است سجود تلاوت چرا فقط سجود تلاوت زیاده حقیقیه است فی الفریضة، ان السجود زیادة ‌فی الصلاة باید بگوید، چرا زیاده در خصوص نماز واجب است؟ این مؤید این است که این زیاده، ‌زیاده تعبدیه است. این یک احتمال. البته اگر این احتمال باشد به نفع آقای داماد نیست چون الحاق تعبدی می‌‌کند این زیاده را به زیاده مبطله.

ولی آقای داماد فرموده این هم خلاف ظاهر است که بگوییم زیادة تعبدیه؟ چرا؟ برای این‌که با تعلیل نمی‌سازد، ظاهر تعلیل، تعلیل به امر وجدانی است نه تعلیل به امر ادعایی و تحکمی. لاتقرأ‌ فی المکتوبة بشیء من العزائم چون سجود تلاوت را من ادعاء می‌‌کنم زیاده در نماز واجب است، خب این‌که تعلیل نشد. برو فلانی را اکران کن، چرا؟ چون که من می‌‌گویم برو فلانی را اکرام کن. این‌که تعلیل نشد. و ظاهر این ان السجود زیادة فی المکتوبة تعلیل است. پس زیاده را باید زیاده غیر تعبدیه معنا کنیم.

حالا که زیاده غیر تعبدیه شد ایشان می‌‌فرماید یک وقت می‌‌خواهد تفسیر کند من زاد فی الصلاة فعلیه الاعادة را می‌‌خواهد بگوید مراد از من زاد آنی نیست که شما تا حالا فکر می‌‌کردید که اتیان به شیئی به قصد جزئیت، بله، قدرمتیقن از زیاده اتیان به شیئی است به قصد جزئیت، ‌چیزی که جزء نیست به قصد جزئیت بیاورید این قدرمتیقن از زیاده است اما ان السجود زیادة‌ فی المکتوبة بخواهد بگوید مراد از آن من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة معنای اعم از زیاده است، اگر این هم باشد نتیجه‌اش این می‌‌شود زیاده سجود تلاوت مبطل است چون دارد مراد از من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة را تفسیر می‌‌کند.
مبعد این راه دوم این است که اگر مراد از زیاده را می‌‌خواهد تفسیر کند چرا گفت زیادة فی المکتوبة، مگر آن‌جا داشت من زاد فی المکتوبة فعلیه الاعادة، ‌می گفت من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، این‌جا اگر می‌‌خواست تفسیر کند مراد از من زاد فعلیه الاعادة را باید می‌‌گفت ان السجود زیادة‌ فی الصلاة نه این‌که ان السجود‌ زیادة‌ فی المکتوبة.

پس ما راه سوم را باید دنبال کنیم، ‌زیاده‌ای که در روایت گفت ان السجود زیادة فی المکتوبة نه تعبد است نه تفسیر مراد از من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة است بلکه بیان می‌‌کند یک معنای اعمی را برای زیاده. ما در آن من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة معنای عرفیش را گفتیم، ‌او وجوب اعاده دارد، اما یک معنای اعمی است که یک حکم دیگری دارد.

مثل این‌که در روایت می‌‌گوید الخمر نجس، یک روایت دیگر می‌‌گوید الفقاع خمر مجهول، به قول آقای صدر می‌‌گوید الفقاع خمر مجهول خلاف ظاهر است بگوییم خمر ادعایی چون با خمر مجهول نمی‌سازد این ادعاء و تنزیل. خمیرة استصغرها الناس، این با ادعاء نمی‌سازد. می‌‌خواهد بگوید یک فردی است از معنای وسیع خمر چون خمر دو معنا دارد: خمر به معنای مسکر خاص که از عنب یا تمر می‌‌گیرند، ‌معنای دیگری خمر دارد که اعم است: کل مایع مسکر، الفقاع خمر مجهول که نمی‌خواهد تفسیر کند آن خطاب الخمر نجس را، فقط قدرمتیقن این است که می‌‌خواهد این فقاع حرام است، الفقاع خمر مجهول فلاتشربه اما مراد از الخمر نجس هم این خمر بالمعنی الاعم است نه همچون ظهوری ندارد

آقای داماد هم شبیه این را می‌‌خواهد بگوید، می‌‌خواهد بگوید ان السجود زیادة فی المکتوبة ظهور ندارد در این‌که من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة زیاده بالمعنی الاعم است، ظاهرش زیاده بالمعنی الاخص است، این ان السجود زیادة فی المکتوبة زیاده بالمعنی الاعم است حکمش این است که مبطل است؟ نه، معلوم نیست، شاید مکروه است.
می‌گوییم:‌ آقای داماد! اولا: ظاهر فان السجود زیادة فی المکتوبة این است که همان زیاده‌ای که در نماز نهی دارد تفسیر می‌‌کند. گفتند لاتزد فی صلاتک، خطابات عامی که داریم: زیاده در صلات مفروض نهی دارد، فان السجود زیادة‌ فی المکتوبة دارد بیان می‌‌کند مصداقی را برای زیاده که شاید خفی باشد برای مردم چون قصد جزئیت ندارند در سجود تلاوت ولی حکمش برای مردم روشن بود که لایجوز الزیادة فی المکتوبة، ظهورش این است، تفسیر می‌‌کند مراد از عمومات ناهیه از زیاده را، ظاهر عرفیش این است. الان به شما بگویند طلبه‌های (از باب این‌که در ذهنم هست این مثال می‌‌زنیم، آقایانی که اهل استان‌های دیگر هستند ناراحت نشوند)‌ طلبه‌های کرمانی را احترام کنید، قدرمتیقن از طلبه‌های کرمانی طلبه‌های شهر کرمان است، ولی محتمل هم هست که طلبه‌های استان کرمان باشد. بعد در یک جای دیگری یک طلبه سیرجانی هست می‌‌گوید ایشان را اکرام کن چون کرمانی است، این ظهورش چیست؟ ظهورش این است که آن وجوب اکرام در خطاب دیگر را مراد از او را توضیح می‌‌دهد نه این‌که بگوید شاید یک حکم دیگری دارد طلبه‌های استان کرمان استحباب اکرام است، آن خطابی که می‌‌گفت یجب اکرام طلبه‌های کرمانی او مختص شهر کرمان بود، شاید یک حکمی باشد استحباب اکرام طلبه‌های استان کرمان، او را دارد می‌‌گوید، این خلاف ظاهر است. 
و ثانیا: لاتقرأ‌ که ظهور در حکم الزامی دارد. چرا می‌‌گویید نهی کراهتی؟ اگر روایات دیگر را می‌‌خواهید بگویید حرفی نداریم، بگویید! اما گیر دادید به روایت زراره؟‌ خب روایت زراره می‌‌گوید لاتقرأ، ظاهرش نهی تحریمی است نباید بخوانی سوره‌های سجده‌دار را در نماز واجب. حکم را خودش بیان کرده.

اصلا بعبارة اخری: ما می‌‌فهمیم کبرایی داریم، تعلیل نگیرید که به امر ارتکازی باشد. گاهی تعلیل بیان یک کبری است، به فلانی امروز کادو بده، چون روز مهندس است مثلا، ‌روز جوان است، کبری را می‌‌فهمیم، لازم نیست ارتکازی باشد، کبری را می‌‌فهمیم، کبری این است که در روز مهندس به مهندس باید هدیه داده شود، در روز جوان به جوان هدیه داده شود، ‌بحث تعلیل به امر ارتکازی لازم نیست باشد. از این روایت می‌‌فهمیم زیاده فی المکتوبة نهی دارد، نهی لزومی است، ظاهرش این است به قرینه لاتقرأ، بعد صغری را هم بیان کرده است که سجود تلاوت است.
[سؤال: ... جواب:] قرینه باید باشد بر این‌که یک چیز دیگری است که خارج از ذهن عرف است. احتمال باید عرفی باشد. 

اما این‌که ایشان فرمود پس چرا گفت فی المکتوبة، این اشکال ندارد بر فرض زیاده در نافله عمدا مبطل باشد که نظر مشهور همین است می‌‌گوییم علت این‌که گفت ان السجود زیاده فی المکتوبة نگفت ان السجود زیادة‌ فی الصلاة بخاطر موردش است. زیاده در نافله استثناءهایی دارد یک استثنائش همین زیاده سجود تلاوت است به دنبال سوره‌های سجده‌دار خواندن، ‌روایت تجویز کرده، زیاده است باشد، زیاده در نافله است استثنائا جایز است، روایت هم داریم لاتقرأ فی الفریضة و اقرأ فی التطوع. در نماز‌های نافله انسان می‌‌تواند سوره‌های سجده‌دار را بخواند برود سجده بلند شود رکوع بکند. آنی که بطور مطلق نهی دارد از زیاده آن زیاده فی الفریضة است، زیاده فی النافلة نهی دارد اما نهیش مقرون است به استثناءهایی است که یکی از آن استثناءها همین مورد قرائت سوره‌های سجد‌ه‌دار است، کاملا عرفی است این قید. و لذا به نظر ما دلالت این روایت کاملا تامه است.

روایت دوم: ببینید در وسائل از قرب الاسناد نقل می‌‌کند این‌جوری: عن علی بن جعفر عن اخیه قال سألته عن الرجل یقرأ فی الفریضة سورة النجم أیرکع بها (أیرکع بها یعنی اصلا سجده نکند که شافعی می‌‌گوید لازم نیست سجده تلاوت در نماز) أو یسجد ثم یقوم فیقرأ بغیرها (سجده کند بعد بلند شود یک سوره دیگری بخواند) قال یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع و ذلک زیادة فی الفریضة و لایعود یقرأ فی الفریضة بسجد، بعد از این، این کار را کند که در نماز فریضه سوره‌های سجده‌دار بخواند. این و ذلک زیادة فی الفریضة در قرب الاسناد نیست، صاحب وسائل اشتباه کرده. سه تا قرب الاسناد چاپ شده هست هر سه تا را دیدیم ندارد، بحار الانوار نقل می‌‌کند در جلد 82 صفحه 14 ندارد، حدائق نقل می‌‌کند جلد 8 صفحه 153 ندارد، ولی در کتاب علی بن جعفر این را دارد:‌ و ذلک زیادة فی الفریضة.

[سؤال: ... جواب:] متن قرب الاسناد می‌‌گوید و ذلک زیادة فی الفریضة، او باید بگوید و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا انه زاد.
این روایت را مثل آقای سیستانی، حاج شیخ عبدالکریم حائری، ‌آقای داماد، گفتند دلیل بر صحت نماز است چون روایت اولا نگفت چرا سوره‌های سجده‌دار خوانده، علی بن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام می‌‌گوید امام جماعت سوره سجده‌دار می‌‌خواند. این یکی. بعدش هم امام در جواب می‌‌گویند سجده بکند بعد بلند شود فاتحةالکتاب بخواند، گفتند بلند شود نماز را از سر بخواند، این‌ها قرینه بر این است که این نماز صحیح است. و ذلک زیادة فی الفریضة هم یعنی بدان نمازت صحیح است اما یک زیاده مکروهه‌ای کردی در این فریضه، دیگر از این به بعد نکنی.
آقای خوئی می‌‌گوید این حرف‌ها چیست؟ ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و ذلک زیادة فی الفریضة یعنی نمازت را اعاده کن، استیناف کن، ‌زیاده در فریضه کردی و لایعود فیقرأ‌ فی الفریضة بسجدة، تکبیرةالاحرام را نگفته که نگوید، در روایات نماز احتیاط هم صحیحه ثالثه زراره را ببینید می‌‌گوید یقوم فیقرأ فاتحةالکتاب، ندارد یکبر. همین یقوم فیقرأ بفاتحةالکتاب یعنی یک بار نماز را از نو شروع کن.
تامل بفرمایید ببینیم. فردا ان‌شاءالله همین بحث صلات را می‌‌خوانیم که ان‌شاءالله صلات ابتر نماند به یک جایی برسد و آن مسائل مسحدثه هم اگر شروع بشود آن ابتر می‌‌شود، می‌‌شود ابترین. فردا بحث صلات را دنبال می‌‌کنیم.

